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  بررسي فقهي شرايط عمومي ولايت
 )قسمت دوم(

*حسين مظاهري 8/9/89: تأييد 10/4/89 : دريافت

  چكيده
ولايت عمومي  شرط از شرايط  نجپقسمت نخست كه به بررسي فقهي  ةدر ادام  

طهارت باطن، كمال يعني  ؛باقي شرايط عمومي ولايت اين قسمتدر  ،پرداخته شد
شرح  النفس باشند ـ ضعيف و نبايد ترسو مشاوران حاكم نيزعقلي، شجاعت ـ چنانكه 

ولايت آن و حكمراني براي براي هدايتگري و هم  ، همكه آيات و روايات فراوانـ صدر 
كند ـ عدم  لالت ميعقل و نقل بر اشتراط آن د ـ كهاند ـ ذكوريت  را ضروري دانسته

ثباتي انجام  ثبات شخصيت به دليل آنكه مانع بي ،سوء پيشينه و اشتهار به بدنامي
است ولايت عنصر متمم شرط  مروت كهخره شود و بالأ ربوط به تصدي جامعه ميامور م

  .استدانسته شده اسلامي ضروري   در تصدي زعامت جامعه

  واژگان كليدي
  ولايت، ولايت فقيه، شرايط عمومي و فقه   

                                                                                                                             
  .هاي علميه قم و اصفهان استاد دروس عالي فقه و اصول در حوزه ؛االله حسين مظاهرييةآحضرت  *
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  مقدمه
كند كه براي حكومت بر مردم، شرايطي لازم است كه فرد با  خرد چنين داوري مي

يابد كه بر مردم ولايت داشته باشد؛  داشتن آنها نسبت به ديگران برتري يافته، اين حق را مي
چرا كه فقيه در حكومت اسلامي، ولايت ذاتي ندارد؛ بلكه ولايت از سوي خداوند به او 

بنابراين، فردي كه . اساس شرايطي است كه دارد اين تفويض بر وتفويض شده است 
كند، بايد بتواند مردم جامعه را در مسيري هدايت كند كه مصلحت  ولايت بر جامعه پيدا مي

از اين شرايط، به شرايط لذا بايد شرايطي را داشته باشد ما . دنيا و آخرت آنها تأمين گردد
  . كنيم عمومي ولي فقيه ياد مي

 ،نظر خوانندگان محترم رسيد فصلنامه به 56بخش نخست اين نوشتار كه در شمارة در 
داري و عدالت مورد بررسي قرار  علميت در حكومتاشرط اسلام، تشيع، اجتهاد، پنج 
باقي شرايط عمومي ولايت؛ يعني طهارت باطن، كمال  ،امهدر اين بخش و در اد .گرفت

وء پيشينه و اشتهار به بدنامي و مروت مورد عقلي، شجاعت، شرح صدر، ذكوريت، عدم س
  .گيرد بررسي فقهي قرار مي

  طهارت باطن: شرط ششم
 ،به عبارت ديگر. مهذب باشد شود بايد فردي فردي كه امور مسلمين به او سپرده مي

حتي اگر نتواند درخت . ها آراسته باشد ها پيراسته و به فضيلت ولي فقيه بايد از رذيلت
ه طور كامل در دل خود بكارد، دست كم بايد درخت رذيلت را از دل ها را ب فضيلت

   1.خود بركنده باشد
كه  همچنان. اند اين شرط را به صراحت بيان كرده ،بسياري از فقيهان متقدم و متأخر

علامه وحيد . اند كردهتعبير » زهد«در گذشته آمد، سلاّر و ابن ادريس از اين شرط به 
 2.)337: ق1415بهبهاني، ( از آن ياد كرده است» قدسي ةملك«بهبهاني نيز با تعبير 

عدم «نيز اين شرط را با تعبير  4امام خميني ؛و نيز حضرت استاد 3الوثقيةصاحب عرو
 ؛ امام خميني،22مسألة ،9: 1، جق1410  يزدي، طباطبايي( اند آورده» سرسپردن به دنيا

  . )3مسألة، 7: 1، ج1375
تعبيرهاي مختلفي از  ،همه ،عدم سرسپردگي به دنيا و قدسي ةپارسايي، ملك ،زهد

از آنجا كه مجتهد و مرجع . ايم ناميده» طهارت باطن«را  يك حقيقت هستند كه ما آن
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بايد داراي اين شرط باشد، به طريق ] استدار بيان احكام شرعي  عهدهتنها، كه [تقليد 
  . باشدرا دارا ولي فقيه بايد اين شرط  :اولي بايد گفت

ـ  اقتدا :ين نيز سخني روشن است؛ زيرا فردي كه به معصومان ـ پيامبران و امامانا
هاي آن بزرگواران نيز طهارت باطن  ترين ويژگي از برجسته. نكند، بر مردم ولايت ندارد

 :ترديد، اين ويژگي، مراتبي دارد كه برخي از آنها ويژة معصومين چند بي هر. است
باطن، سطح و  اما منظور ما از طهارت. آن مرتبه راه يابند توانند به است و ديگران نمي

فردي حق  ،بنابراين. را دارا باشد تواند آن توان خود مي ةاي است كه فرد به انداز مرتبه
طهارت  ةممكن از مرتب سطحآوردن بالاترين  دست ولايت بر مردم را دارد كه براي به

برخي روايات نيز ] ك حكم عقلي است كهاين ي. [تمام تلاش خود را به كار بندد ،باطن
شمرده و مورد بررسي  را براز اين روايات در اينجا برخي . كنند به اين شرط ارشاد مي

  :دهيم قرار مي

  روايت اول
از قاسم و او از منقري به نقل از حفص بن غياث  و او  علي بن ابراهيم از پدرش

 دين كار در را او يافتيد، دنيا ستداردو را عالمى اگر«: فرمود 7گويد كه امام صادق مي
 »دارد مى دوست را آن كه است چيزى بند در ،دوستدار هر زيرا ؛سازيد متهم خود

  ).46 :1، ج1367كليني، (
اين است كه در امور ديني از چنين فردي پرهيز كنيد و از او  »متهم سازيد«منظور از 

  . در اين مسائل چيزي نپرسيد و استفتاء نكنيد
 وحى 7داود به داوند عزوّجلّخ« :است آمدهچنين وايتي ديگر از آن حضرت در ر

 من دوستى راه از تو را كه نده قرار را به دنيا مبتلاى دانشمند ،خودت و من بين :كرد
 چيزى كمترين همانا .من هستند ارادتمند بندگان راهزنهاى آنها همانا زيرا ؛دارد مي باز
 خودم مناجات شيرينى كه اين است ،آورم مى به جا) وبتعق به عنوان( به آنها نسبت كه
     ).همان( »برم مى شاندل از را

دانشمندي كه به دنيا علاقه دارد، . بنابراين، هر فردي به سوي محبوب خود تمايل دارد
هر كسي هم كه به اين فرد . شود به آن گرايش دارد و در نتيجه هر لحظه از خدا دور مي

به عنوان دنيادوست  ، اقتدا به دانشمندرو ازاين. گيرد اه را در پيش مياقتدا كند، همان ر
  . سپرد حاكم جامعه به طريق اولي جايز نيست و نبايد اين امر خطير را به وي
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  روايت دوم 
 7كه امام صادق كند روايت مياز نوفلي به نقل از سكوني و وي علي از پدرش 

ن رسولان هستند تا زماني كه وارد دنيا امي ،فقيهان: ندفرمود 9رسول خدا«: فرمود
ورود به دنياي آنان به چه معناست؟ ! اي رسول خدا: از رسول خدا سؤال شد. اند نشده

پيروي از سلطان كه اگر چنين كردند، نسبت به دين خود از اينان برحذر : فرمودپاسخ 
؛ 14961ح، 124: 13ق، ج1408؛ ميرزاي نوري، 5ح، 46: 1، ج1367كليني، ( »باشيد

  . )110: 2ق، ج1403مجلسي، 
حتي اگر اين . كند پيشين را تأييد مي ةاست و روايت صحيح» موثق« ،اين روايت

اين  ،زيرا دست كم ؛توان به آن مراجعه كرد روايت سند معتبري نداشته باشد، باز مي
  .روايت، مؤيد ديگر روايات با اين مضمون است

كه خود را كسي  زيرا هر ؛طلبي است رياستبه معناي » پيروي از سلطان« ،به ظاهر
 سلطان نزديك كند، در واقع خود را به سلطنت و پادشاهي نزديك كرده است] دربار[به 
ميان  ،طلبي از سوي ديگر در رياست. آغازين رسيدن به پادشاهي است ةمرتب ،اين و

هر فردي كه  پس. شدن به خود پادشاه يا به مريدان او و مانند آن، تفاوتي نيست نزديك
به طوري كه به دنيا تمايل  ؛بايد طهارت باطن داشته باشد ،خواهد ولي فقيه شود مي

  . نداشته باشد و حب رياست دنيايي در او نباشد
 »طلبي است رود، جاه آخرين امري كه از دل انسانهاي صديق بيرون مي«: اند فرموده

كه دوستي دنيا را از دل خويش  فردي ،بنابراين .)181: 2ق، ج1407ابن ابي الحديد، (
پيوستن به صديقين قرار گرفته است و در واقع او طهارت  ة، در آستاناست بيرون كرده

  . عهده گيرد رتواند سرپرستي جامعه را ب و مي داردباطن 

  روايت سوم
 يزدي، طباطبايي( اند روايتي را از امام يازدهم ذكر كرده 1صاحب عروه و نيز امام خميني

 من كان من فأما«: )7مسألة، 7: 1، ج1375 ؛ امام خميني،22مسألة ، 10: 1، جق1410
 و يقلدّوه أن فللعوام مولاه، لأمر مطيعاً هواه، على مخالفاًً لدينه، حافظاً لنفسه، صائناً الفقهاء،
؛ 3401ح، 131: 27ق، ج1414الحر العاملي، ( »الشيعة فقهاء بعض الا يكون لا ذلك

 نفس كه فقيهان از كس هر ؛)458: 2، ج1386؛ طبرسي، 88: 2ق، ج1403مجلسي، 
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 خويشنفس  هواهاى با مخالفت به و كند حفظ را خود دين و دارد پاس را خود
 يفرد چنين و كنند تقليد او از كه است عوام بر كند، اطاعت را خداى فرمان و برخيزد
  .شيعه فقيهان از بعضى مگر ،داشت نخواهدوجود 

را تلقيّ  آن ،اما گروهي از فقيهان متقدم  و متأخر ،است »مرسل« ،يتاين روا اگر چه
 ،انصاري  شيخ( مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصاري ،اينان ةاز جمل. اند به قبول كرده

صائناً «به ظاهر  كه چنين استاستدلال به اين روايت  نحوة. باشند مي )241 :ق1415
مخالفاً «اما  ؛تقواي عالم و فقيه اشاره دارد به »حافظاً لدينه«و به شرط عدالت » لنفسه
 ؛كند شرط طهارت باطن فقيه را بيان مي] مخالفت با هواهاي خويش كند[ »لهواه
گونه  همان ؛نتواند موجب معصيت او شود ،طوري كه دنيا و هيچ يك از امور دنيايي به

 آسمانهاست زير هآنچ با را اقليم هفت اگر !خدا به«:نيز فرمودند 7علي كه امير مؤمنان
 بربايم، ناروا به اى مورچه از را جوى پوست و نمايم نافرمانى را خدا تا دهند، من به

  .)245: 11ق، ج1407الحديد،  ابي ؛ ابن224نهج البلاغه، خطبة(» كرد نخواهم چنين
هايي است كه هيچ فردي بدون  ثابت شد كه طهارت باطن نيز از خصلت ،بنابراين
  . گرفتن ولايت بر مردم را ندارد عهده ي بهشايستگ ،داشتن آن

  كمال عقلي: شرط هفتم
 ؛امري انكارنشدني است ،بودن كمال عقلي براي ولي فقيه و نيز مرجع تقليد شرط

خرد را  تقليد از انساني بي ـ دنياييدر امور چه در امور ديني و چه  ـكه عقل انسان  چرا
فردي  فقيه و مرجع تقليد، بلكه براي هر نه تنها براي ولي ،اين شرط. داند جايز نمي

يك  يتهمچون قضاوت، فرماندهي ارتش، مديرـ است كه در يك امر اجتماعي 
چند هر فردي كه متولي يكي از امور  هر. گيرد عهده مي ررهبري را ب ـ ...شركت و 

راي بلكه ب ؛عقل را دارا باشد ةمراتب پنجگان ةهم لازم نيست كهشود،  ديني يا دنيايي مي
از عقل مراتب بيشتري  ،مراتب عقل لازم است و براي قاضياز برخي  ،امام جماعت

شرط شده  ـ يا حتي مراتب پنجگانهـ مراتب بيشتر  ،تقليددر مرجع . شرط شده است
 ؛عقل برخوردار باشد ةمراتب پنجگان ةهماز شود، بايد  اما فردي كه ولي فقيه مي. است

يكي از آنها نيز، صلاحيت فقيه براي رسيدن به مقام  اي كه اخلال و نقص در گونه به
  . اين سخن نيز امري اجماعي است. برد ولايت را از بين مي

  . اند برگرفته شدهكريم و روايات از آيات قرآن  ،مراتب پنجگانهاين 
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آيد، ممكن است چند  وقتي سخن از عقل به ميان مياما ذكر اين نكته لازم است كه 
  : عقل مد نظر باشدنوع و مرتبه از 

جنون ادواري فرد بيمار، در . رود عقلي كه در برابر جنون ادواري به كار مي :اول
چنين فردي  از نظر فقهي،. شود نيز فردي عاقل مي گاهيپرد و  گاهي عقل از سرش مي

هر وقت «است كه چنين مضمون يك روايت . زماني مكلف است كه عقل داشته باشد
 45: 1ق، ج1414العاملي،  الحر( 5»شود يف بر او واجب ميعقل او بازگشت، تكل

  . )303: 5ق، ج1403؛ مجلسي، 81ح،
، همان لمنظور از جه. رود خردي به كار مي عقلي كه در برابر جهل و بي :دوم

 دهد كه بر گيرد و انسان از خود رفتاري بروز مي پوششي است كه بر روي عقل قرار مي
رود، انسان در  كنار مي ،كه اين پوشش از روي عقلپس از آنلذا . خلاف عقل است

ها انسان از  خردي و جهل نبوده است و بيشتر وقت يابد كه رفتارش چيزي جز بي مي
إِنَّما التَّوبةُ علىَ اللهّ للَّذينَ يعملُونَ «: فرمايد خداوند مي. شود اين كارهاي خود پشيمان مي

ي ُالةٍَ ثمهبِج ءون قرَيِبٍالسونَ مكسانى براى تنها خداوند، نزد توبه،؛ )17): 4(نساء ( » تُوب 
   .كنند مى توبه زودى به سپس شوند، مى گناه مرتكب ،نادانى روى از كه است

شهواني، كار  ةكه به عنوان مثال به دليل فوران قو استاين آيه در مورد افرادي 
خويش پشيمان  ةكردن شهوت، از كرد كشاما پس از فرو ،دهند ناشايستي را انجام مي

شهوت بر عقل و  ةدي، به دليل غلبافراچنين . كنند شوند و از آن توبه مي مي
يكي از  ،بنابراين. دنده قوه شهواني اين كار را انجام مي ةشدن عقل به وسيل پوشيده

به همين  »جهالت«كه در اين آيه نيز  همچنان. خردي است معاني عقل، ضد جهل و بي
  . معنا آمده است

فردي كه از چنين عقلي محروم باشد، . گيرد عقلي كه مقابل سفاهت قرار مي :سوم
 چنين فردي. يعني كسي كه به رشد و بلوغ عقلي نرسيده است ؛شود به او سفيه گفته مي

از نگاه فقهي، . شرّ هستندبراي او چه اموري براي او خير و چه اموري كه داند  نمي
. امي همچون مهجوريت و عدم جواز تصرف در اموالش مطرح استاحك ،براي سفيه

 »فإَِنْ آنسَتمُ منْهم رشدْا فَادفعَواْ إلَِيهمِ أمَوالَهم«: فرمايد خداوند در اين باره چنين مي
  .كنيد رد آنان به را اموالشان يافتيد،]  فكرى[ رشد ايشان در اگر پس ؛)6): 4(نساء(

 ،به همين دليل. همان فردي است كه به سن رشد نرسيده است »هسفي« ،بنابراين
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  . ولايتي بر اموال خويش ندارد تا اينكه به سنّ رشد برسد
كسي كه از اين عقل برخوردار . رود بصيرتي به كار مي عقلي كه در برابر بي :چهارم

. قرار دارددر مقابل بصير، ابَله، كودن، ساده و يا كم عقل . شود است، بصير ناميده مي
شود كه ممكن است در روابط اجتماعي و ارتباط با ديگران  بنابراين، ابله به كسي گفته مي

به  :معصومين به ظاهر، دو واژة عقل و جهل در بخشي از روايات. فريب بخورد
 7كليني روايتي طولاني را از امام رضا. معناي بصيرت و حماقت به كار رفته است

، عالم بالسياسة، ...و الامام عالم لايجهل«: است از آن آمده كند كه در بخشي نقل مي
؛ شيخ 436: 2، جق1416؛ طبرسي، 1ح، 206: 2، ج1367كليني، (6»مفروض الطاعة

    .)677: ق1417صدوق، 
العالم بزمانه «: فرمايد كند كه مي نقل مي 7از امام صادق راروايتي همچنين كليني 

؛ 269: 75ق، ج1403؛ مجلسي، 29ح، 26: 1، ج1367كليني، ( 7»لاتهجم عليه اللوابس
  ).356: ق1404الحراني، 

: فرمودند 9كه رسول خدااست نقل شده  7همچنين روايتي از امام باقر
ورع يحجزه عن معاصي االله و حلم يملك به : لاتصلح الامامة الا لرجل فيه ثلاث خصال«

: 1، ج1367كليني، ( 8»د الرحيمعقله و حسن الولاية علي من يلي حتيّ يكون لهم كالوال
، 10: 12ق، ج1414العاملي،  ؛ الحر2424ح ،274: 2تا، ج ؛ شيخ صدوق، بي8ح ،407

  ).250: 27ق، ج1403؛ مجلسي، 15508ح 
، به معناي بصيرت هستند است ظاهراً عقل و علم كه در اين سه روايت به كار رفته

صير است و جاهل، كودن و غبَي ب ،بنابراين، عالم. و منظور از جهل نيز كودني است
  . است

. شود ياد مي» عقل معاد«عقلي كه در برابر عقل معاش قرار دارد كه از آن به  :پنجم
جانبه دارد و فريب  منظور از اين نوع، عقلي است كه به امور آخرت اهتمام ويژه و همه

هوش سرشاري  ،انسانهايي هستند كه در امور دنيايي. خورد دنيا و امور دنيوي را نمي
اين . توجه هستند اند و به سرنوشت خود در آخرت بي دنيا شده ةدارند، اما فريفت

. عقل هستند ، اما در رابطه با امور اخروي، بيندچند در امور دنيايي عاقل انسانها، هر
أوَ وقَالوُا لَو كُنَّا نسَمع « :است كه در قرآن كريم نيز از زبان چنين افرادي آمده همچنان

 بوديم]  پذيرفته و[ شنيده اگر: گويند و ؛)10 ):67(ملك( »نعَقلُ ما كُنَّا في أصَحابِ السعيرِ
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  . نبوديم دوزخيان]  ميان[ در بوديم كرده تعقّل يا
وليت و ؤكس به تناسب اهميت مس گونه كه در آغاز اين بحث گفتيم، هر همان

در امام جماعت، شرط است كه مجنون . شدگيرد، بايد عاقل با عهده مي ركاري كه ب
توان به او  رفتن حالت جنون، مي اگر جنون ادواري داشت، به هنگام ازبين ومطلق نباشد 

عقل شرط سطحي بالاتر از اين شود،  فردي كه قيَم سفيه مي ةاما دربار. اقتدا كرد
  .دش مهجور نشوداند قيم بايد سفيه نباشد، تا خو گفتهاست كه به همين دليل . شود مي

. اي بالاتر از دو مورد پيشين است عقلي كه براي قاضي شرط شده است، در مرحله 
  . بصير باشد ،شرط اين است كه نسبت به امور ،قاضي ةدربار

زيرا كسي  ؛مراتب عقل را داشته باشد ةولي فقيه، شرط اين است كه هم ةاما دربار
ندارد، صلاحيت ولايت بر مردم را نخواهد  بالا را ةاز مراتب پنجگان اي كه حتي مرتبه

اي كه  گونه به ؛اهميتي بس فراوان دارد ،زيرا اين منصب ؛اين سخني روشن است. داشت
كمال باشد تا در  ةپس عقل ولي فقيه بايد در مرحل. اهميت آن از هر امري بيشتر است

توان به  د، نميزيرا اگر جاهل يا كودن باش ؛اموري كه به او مربوط است، فريب نخورد
تواند بر  توجه است، نمي همچنين فردي كه نسبت به معاد بي. هاي او اعتماد كرد تصميم

 ؛شود كه او جامعه را به سوي خير و صلاح رهنمون نمي چرا ؛مردم ولايت داشته باشد
تواند  ميزيرا فردي كه نسبت به خودش توان تمايز صلاح از فساد را ندارد، چگونه 

  !ين كار را انجام دهد؟براي مردم ا

  شجاعت: شرط هشتم
شجاعت سه معنا . يافتن بر مردم، شجاعت است از ديگر شرايط لازم براي ولايت

 ةدر اينجا معاني سه گان. شرط است آندارابودن هر سه معناي  ،فقيه برايدارد كه 
  : شمريم شجاعت را برمي

اگر فردي در . ـ  و نيز جسميـ به معناي قدرت و توان روحي  ،شجاعت :اول
خداوند در قرآن كريم داستان . اش است، موفق باشد، شجاع است عهده ركاري كه ب

خداوند طالوت را زمامدار شما قرار  :كند كه به مردم گفت يكي از انبياي الهي را نقل مي
در بخشي از . مردم دليل انتخاب اين فرد را از پيامبر خويش جويا شدند. داده است

 » إِنَّ اللهّ اصطفََاه علَيكمُ وزاده بسطَةً في العْلمِْ والْجسِمِ«: امبر چنين آمده استپاسخ اين پي
 وسعت جسم،) قدرت( و علم در را او و برگزيده شما بر را او خدا ؛)247): 2(بقره(
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   .است بخشيده
اي پيروزي سپاه و هدايت صحيح آن بر ةدر واقع اين آيه به توانايي طالوت در ادار

  .پس اين فرد در فرماندهي سپاه، شجاع است. كند در جنگ اشاره مي
 :روايات معصومين در. شجاعتي كه به معناي غلبه بر هواي نفس است :دوم

شيخ ( »ترين مردم، كسي است كه بر هواي نفس خويش غلبه كند شجاع«: است كهآمده 
؛ 13658ح، 111: 12ج ق،1408؛ ميرزاي نوري، 5840ح، 394: 4تا، ج صدوق، بي

  ).113: 74ق، ج1403مجلسي، 
پس اگر كسي بر هواي نفس خويش چيره شود و در جنگ با آن پيروز گردد، 

تر و بزرگتر از آن  اين همان جهاد اكبر است كه جهادي سخت. شود شجاع ناميده مي
 اي اعزام به هنگام استقبال از جمعي از مسلمانان كه براي سريه 9رسول خدا. نيست

درود بر قومي كه جهاد اصغر را انجام دادند و جهاد اكبر را هنوز «: شده بودند، فرمود
: فرمودند ست؟ا  جهاد اكبر كدام! اي رسول خدا: ال شدؤاز ايشان س .»اند انجام نداده

، 161: 15ق، ج1414العاملي،  ؛ الحر3ح، 12: 5، ج1367كليني، (» جهاد با نفس«
  ).12639ح، 137: 11ق، ج1408؛ ميرزاي نوري، 20208ح

توان جنگ با نفس را  پس نمي ؛شجاعت از لوازم پيروزي در جنگ است ،ترديد بي
  .بدون اين شجاعت انجام داد

اضطراب در انجام كارها، عدم و  نبودن سردرگم ،شجاعتي كه منظور از آن :سوم
ر اين كسي كه بتواند د. هاي سخت است رو شدن با مأموريت هويژه به هنگام روب به

خود را نبازد و دچار  ،هاي روزگار مواقع بر خود مسلط باشد و در تلخي و شيريني
  . شود اضطراب نشود، شجاع ناميده مي
إِنَّ الإْنِسانَ خُلقَ هلوُعا إذِاَ مسه الشَّرُّ جزُوعا وإذِاَ «: فرمايد خداوند در قرآن كريم مي

 آزمند سخت ،انسان كه راستى به؛ )22-19): 70(معارج(»  مصلِّينَإلَِّا الْ مسه الخَْيرُ منُوعا
 چون و كند لابه و عجز] اظهار[ رسد او به اى صدمه چون .است شده خلق]  تاب بى و[

  .نمازگزاران از غير ؛ورزد بخل ،رسد او به خيرى
همين است كه به هنگام واردآمدن صدمه و سختي، اظهار عجز  ،طبيعت انسان

ها و  اما فردي كه در نعمت. يعني در سختي و آسايش از ثبات برخوردار نيست ؛كند مي
براي كسب اين صفت نيز فقط بايد به منبع . بلاها راسخ و استوار ايستاده، شجاع است
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بالا نمازگزاران را از  ةگونه كه در آي همان ؛يعني خداوند متصل بود ؛ناپذير هستي پايان
پرتلاطم و داراي جزر و  ،ديگر، درياي زندگيبيان به . است كردهانسانهاي ديگر استثنا 

كسي است كه بدون اثرپذيرفتن از اين شرايط، بتواند در اين دريا شنا  ،شجاع. مد است
ومنَ النَّاسِ «: كند كه ثبات روحي ندارند حج به مردماني اشاره مي ةخداوند در سور. كند

نْ أصَابه خَيرٌ اطمْأَنَّ بهِ وإِنْ أصَابتهْ فتْنةٌَ انقَلبَ علىَ وجههِ خسَرَ من يعبد اللَّه علىَ حرفْ فإَِ
 كه است كسى ،مردم ميان از و؛ )11 ):22(حج( »الدنْيا والĤْخرةََ ذلَك هو الخْسُرَانُ المْبِينُ

 بدان برسد او هب خيرى اگر پس. پرستد مى]  عمل بدون و[ حال يك بر فقط را خدا
 زيان آخرت و دنيا در] چنين فردي[. برتابد روى ،رسدب وبه ا بلايى چون و يابد اطمينان
   .آشكار زيانِ همان است اين ؛است ديده

اگر . شود حاصل ميشدن ايمان به خدا در قلب انسان  راسخ به واسطة پس شجاعت
ها به او يا به  ردن نعمتآو كسي اين ايمان را در دل خويش راسخ كرد، به هنگام روي

آشكار ديده  ياما اگر چنين نبود، زيان. شود هنگام يورش بلاها به سوي او، متزلزل نمي
  . پس شجاعت به معناي سوم از لوازم رستگاري و سعادت است. است

اما اينكه ولي فقيه بايد شجاعت را به هر سه معناي بالا، در خود داشته باشد، امري 
حضرت . ستكرده ارا تأييد حكم عقل  ايننقل نيز . كند دلالت مي است كه عقل به آن

ترين مردم  ترين و كريم ترين، شجاع از پارساترين، عالم بايد والي«: فرمايد مي 7علي
كس شجاع  فرمايد كه هر آن حضرت در ادامه مي .)44 :90ق، ج1403مجلسي، (» باشد

ترين  اگر شجاع« و  عهده گيرد ررا ب آنانتواند ولايت  نباشد، نمي ـ ترين مردم شجاعـ 
دليل اين  ،سپس آن حضرت). 45: همان(» شود مردم نبود، وجوب پيشوايي او ساقط مي

. گروهي از مسلمانان حضور دارند ،زيرا در جنگ«: كند را چنين بيان ميخويش سخن 
كه شود  فرار كند، مصداق اين آيه از قرآن كريم مي ]به سبب نداشتن شجاعت[ اگر او

 اللهّ ومأوْاه ومن يولِّهمِ يومئذ دبرهَ إِلاَّ متحَرِّفاً لِّقتَالٍ أوَ متحَيزاً إلِىَ فئةٍَ فَقدَ باء بغِضَبٍَ منَ«
  ).همان( »)16): 8(انفال( 9»جهنَّم وبِئْس المْصيرُ

اگر او در كار خود ثابت . يعني والي و حاكم، پناه مسلمانان و مأواي آنان است
  .شوند ثباتي مي نباشد، ديگر مسلمانان نيز دچار بي

ترين مردم براي  شايسته«: كه فرمودنداست روايت شده  7همچنين از امام علي
؛ 172نهج البلاغه، خطبة (» ترين آنها به امر خداوند است ترين آنها و آگاه اين كار، قوي
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   .)248: 34ق، ج1403جلسي، ؛ م328: 9ق، ج1407ابن ابي الحديد، 
قدرت و علم در . نيرومند و توانا باشد، در آن كار شجاع است ،فردي كه براي كاري

كسي است كه در ولايت  ،ولي ،بنابراين. يابد هر چيزي نيز به حسب همان چيز معنا مي
به طوري كه در كار خود دچار آشفتگي و اضطراب نشود و در  ؛خود قوي باشد

  .ا مشكلات رنگ از رخش نرودرويارويي ب
 ةزماني كه مالك اشتر را روانه مصر كرد تا والي آن ديار باشد، در نام 7امام علي

 از را تو كه مياور در خود] مشاورت[ زنى رأى در را بخيل و«: خود به او چنين نوشت
 »نمايدن سستت كارها در تا را ترسو نه و ترساندب درويشى از و گرداند باز نيكوكارى

  ).52نامةنهج البلاغه (
مشاوران خود  ةالنفس را در زمر ي ترسو و ضعيفيحاكم را از اينكه انسانها ،حضرت

افراد ضعيف زيرا  ؛نمايد كه از رايزني با بخيل نهي مي همچنان ؛كند قرار دهد، نهي مي
ترسو نيز . ندنك كردن اموال در جاي درست منع مي انسان را از هزينهالنفس و بخيل، 

امر حكومت به سستي و خواري  ،سرانجام و كند نسان را دچار سستي و اضطراب ميا
روشن شد كه آيات و روايات نيز حكم عقل مبني بر  ،با بيان اين روايات. گرايد مي

  . كنند بودن شجاعت براي ولي فقيه را تأييد مي شرط

  شرح صدر: شرط نهم
آيات و . اي ولي فقيه استشرايط لازم برجمله صدر از  ةشرح صدر يا همان سع

، عقل افزون بر اين آيات و روايات. دارندتأكيد  بر لزوم چنين شرطيروايات فراواني 
ويژه  به ؛كند حكم مي ،نيكوبودن اين ويژگي و وجوب برخورداري از آن برانسان نيز 

در روايات از آيات و به برخي  در ادامه،. شود براي فردي كه متصدي امور اجتماعي مي
  : شود اشاره مي اين باره

  .هيابي به دين اسلامالزوم برخورداري از شرح صدر، براي ر :اول
 ـ همچون ديگر افعال و موضوعات ـيافتن به مسير اسلام  هدايتبراي  ،ترديد بي

در علم اصول به اين شرايط منحصر به فرد، . شرايطي ويژه و منحصر به فرد لازم است
يافتن به سوي  هدايت ،هر كاري اقتضائاتي دارداز آنجا كه  لذا. شود گفته مي »اقتضاء«

در قرآن  ؛ همانگونه كهدارد كه همان شرح صدر استرا خود  ةحق نيز اقتضاي ويژ
فمَن يرِد اللهّ أَن يهديه يشرَْح صدره للإِسلامَِ ومن يردِ أَن «: كريم اين امر بيان شده است
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صدره ضَيقًا حرجَا كأََنَّما يصعد في السماء كذَلَك يجعلُ اللهّ الرِّجس علىَ  يضلَّه يجعلْ
 ؛)125): 6(انعام( » الَّذينَ لاَ يؤمْنُونَ

 اسلام پذيرش به را دلش ؛نمايد هدايت بخواهد خدا كه را كسى] هر[ پس
 چنانكه ؛گرداند مى تنگ سخت را لشد ؛كند گمراه بخواهدكه  را كسي هر و گشايد مى

 ايمان كه كسانى بر را پليدى خدا گونه، اين. رود مى بالا آسمان در زحمت به گويى
   .دهد مى قرار ،آورند نمى

سازد تا  اش را گشاده مي خداوند هر كسي را كه بخواهد هدايت كند، سينه بنابراين،
گيرد كه اين نيز از سوي  ار ميدر مقابل شرح صدر، تنگي سينه قر. حقيقت را بپذيرد

در . ياد شده است» رجس«در آيه بالا از اين معنا به . شود خداوند به گمراهان داده مي
  . به كار رفته است»رجس« ةبودن گمراهي، همين بس كه در اين آيه براي گمراهان واژ قبيح
  .براي هدايتگرشرح صدر لزوم برخورداري از  :دوم

خداوند قرار گيرد،  ةايت بندگان به سوي خداوند، خليفخواهد در هد كسي كه مي
ها نسبت به حق  زيرا اگر چنين نباشد، در برابر جهالت ؛ه باشدتبايد شرح صدر داش

شدن از سوي  هنگام مبعوث 7كه حضرت موسي همچنان ؛تواند تاب بياورد نمي
رب اشرْحَ  قَالَ« :از خداوند درخواست شرح صدر نمود ،خداوند براي انذار قوم خويش

 ؛)28- 25): 20(طه( »لي صدريِ ويسرْ لي أمَريِ واحللُْ عقدْةً من لِّساني يفْقَهوا قَولي
 گره زبانم از و ساز آسان من براى را كارم و گردان گشاده را ام سينه !پروردگارا: گفت

  . بفهمند را سخنم] تا[ بگشاى،
به همين دليل . است» شرح صدر«نبوت،  ةابزار و لازماولين  ،از نگاه حضرت موسي
 ؛اش را گشاده سازد سينهكه خواهد  شدن امر، از خداوند مي پيش از درخواست آسان

تواند طاقت بياورد و امور برايش آسان  زيرا انسان هدايتگر در هدايت مردم نمي
  .اي گشاده شود، مگر با داشتن سينه نمي
  .اكمبراي حشرح صدر  لزوم :سوم

فردي كه حاكم و  ،بنابراين. گفتيم كه هدايتگر بايد از شرح صدر برخوردار باشد
 ،در مسير رضايت خداوند و مسير كمالرا خواهد جامعه  شود و مي ولي جامعه مي

خطاب به  7سخن حضرت يوسف. هدايت كند، بايد از اين ويژگي برخوردار باشد
گونه آمده  در قرآن اينانه است كه مصداق بارزي از شرح صدر هدايتگربرادرانش 
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إذِْ أخَْرجَني منَ السجنِ وجاء بكِمُ منَ البْدوِ من بعد أَن نَّزغَ الشَّيطَانُ بيني وبينَ «: است
 بيابان از را شما و ساخت خارج زندان از مرا كه گاه آن؛ )100): 12(يوسف( »إخِْوتي

  .زد هم به را برادرانم و من ميان شيطان آنكه از پس ؛آورد باز] مصر به كنعان[
گويا برادران خويش را از . پيامبر خدا، آنچه به سرش آمده را به شيطان نسبت داد

فقط از زبان كسي بيان  ،اين سخن. داشتند، مبرّا دانست نيرنگ و آزاري كه به او روا
  .شود كه شرح صدر داشته باشد مي

 :فرمايد و خداوند دربارة او مي را داشت ها خصلتبهترين كه  9پيامبر خاتم
شمشير بر گردن  ،توانست به هنگام فتح مكه مي، )4): 68(قلم( »وإِنَّك لعَلى خلُُقٍ عظيمٍ«

يان سخني را گفت كه حضرت يوسف اما به مكّ ،آنان انتقام بگيرد ةيان بنهد و از كردمكّ
 شما بر امروز؛ )92): 12(يوسف( » يكمُ الْيوملاَ تَثرْيَب علَ«: گفته بودبه برادرانش 

نيز  9گذشت، رسول خدا كه يوسف از گناه برادرانش در همچنان. نيست سرزنشى
اش  او و نه از خانواده ةمشركاني كه نه از عشير را بخشيد؛مشركان ساكن مكه  ةهم

  ).60: 2تا، ج ؛ يعقوبي، بي47: 1م، ج1956بلاذري، ( 10!بودند
اي كه خداوند  ويژگي ؛شود مندي از شرح صدر ممكن مي فقط در پرتو بهرهاين نيز 

 تو براى آيا ؛)1): 94(شرح( »ألَمَ نشَرَْح لكَ صدرك«: به رسولش ارزاني داشته است
  ايم؟ نگشاده را ات سينه

خواهد به هدايت مردم  داند و مي مي :پيامبران ةپس كسي كه خود را خليف
  .يعني شرح صدر برخوردار باشد ؛همان ويژگي آنانبپردازد، بايد از 

  .؛ شرط لازم براي ولايتصدر ةسع :چهارم
اكنون، پس از بيان مطالب بالا، بر آنيم تا بگوييم براي كسي ولايت وجود ندارد، 

رسد، مگر اينكه لوازم و  زيرا هيچ كاري به انجام نمي ؛مگر اينكه شرح صدر داشته باشد
اين حكم عقل،  مؤيد. اين امري بديهي و يك حكم عقلي است .ابزار آن فراهم شود

نهج (11»آلة الرئاسة سعة الصدر«: فرمايد مي كه است 7فرمايش گهربار امام علي
 ،اينبنابر .)357: 72ق، ج1403؛ مجلسي، 342: 1385؛ آمدي، 176حكمت ،البلاغه

  . كسي است كه شرح صدر داشته باشد ةزيبندفقط رياست 
؛ داشتن است شود كه شرح صدر از لوازم ولايت گيري مي چنين نتيجه از آنچه گفتيم

بلكه اين ويژگي از  و  اند پيامبران و رسولان الهي به اين ويژگي متّصف بوده ةهم چنانكه
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  . ترين صفات آنان بوده است برجسته
ورزي بر جامعه، راه آن بزرگان را بپيمايد و  خواهد در ولايت پس كسي كه مي

زيرا كسي كه شرح صدر ندارد،  ؛ها باشد، بايد اين ويژگي را دارا باشدجانشين آن
جامعه را به سوي  تواند و به طريق اولي نمي به سوي خير هدايت يابدخود تواند  نمي

  .حق رهنمون باشد

  مردبودن: شرط دهم
تواند ولايت  زن نمي ؛ چرا كهاست» مردبودن«ترين شرايط ولي فقيه  يكي از مهم

اين امري . شرايط ديگر ولايت، در او وجود داشته باشد ةحتي اگر هم ؛دداشته باش
كه در آن نوعي  اي هان، مناصب اجتماعيياز نگاه فق. است كه همگان بر آن اجماع دارند

تواند در نمازي كه مردان نيز  مينزن . ورزي وجود دارد، از زنان سلب شده است ولايت
منصب قضاوت، پيشوايي و ولايت نيز از زنان كه  همچنان ؛هستند، امام جماعت باشد

  . سلب شده است
شود كه ايشان قائل به جواز قضاوت  البته از مرحوم مقدس اردبيلي ديدگاهي نقل مي

  . در آينده به اين موضوع خواهيم پرداخت. اند زنان بوده
اين شرط، مورد اجماع فقيهان است، اما در اين رابطه سخنان كه چند گفتيم  هر

دانش  ةها در حوز متأثر از ديدگاه غربي ،ويژه برخي معاصران به است؛اري گفته شده بسي
آنان برخلاف ديدگاه شريعت مقدس . كنند داري، ديدگاه متفاوتي را بيان مي حكومت
هاي اجتماعي قرار گيرد و حتي  پست ةتواند در صدر هم زن مي معتقدند كهاسلام، 

كه زن  گردد اثبات مياربعه  ةبا استناد به ادل هدر ادام. تواند رئيس جمهور شود مي
هدف از اين كار، تبيين ديدگاه شريعت در اين باره . عهده گيرد رتواند ولايت را ب نمي

هواي نفس نظري متأثر از داري زن،  است تا بر همگان ثابت شود، مخالفت با حكومت
اربعه مبني بر عدم جواز  ةبه همين دليل در ادامه، ادل. بلكه ديدگاه اسلام است ؛نيست

شهادت، قضاوت، امامت جماعت، مرجعيت و  مانند ؛هاي ولايتي واگذاري منصب
  : كنيم ولايت بر جامعه را بيان مي

  عقل: اول
ي براي جواز سپردن امر ولايت به مردان، فضيلت كه چيز بايد بدانيم پيش از هر
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زنان، برايشان نوعي نقص  وليت ازؤكه سلب اين مس همچنان آيد؛ به شمار نمي مردان
. كردن و ستودن امور ذاتي از نگاه عقلا، امري قبيح است زيرا مدح شود؛ محسوب نمي

جزء ذات عطر  ،زيرا اين بو ؛كنند پس عطر را به دليل بوي خوشي كه دارد، ستايش نمي
زيرا  ؛توان، خود بوي خوش را تحسين كرد چند مي هر ؛شود است و از او جدا نمي

  . تر هستند هاي خوش، از بوهاي ديگر دلنشينبرخي بو
تواند امور سخت و دشوار را  كه مياست اي آفريده  گونه مرد را به ،خداوند سبحان

به  ةكه شايست باشد مياي  گونه زن بهآفرينش اما  ؛به انجام برساند گرفته،عهده  رب
توان  مقابل،س مأموريتي دارند كه جناز زن و مرد، هر يك . گرفتن ولايت نيست عهده

به اوج كمال رسيد و توانست به  3حضرت زهرا ،به عنوان مثال ؛را ندارد انجام آن
اي كه انبياي الهي در مقام آن حضرت حيرت زده  گونه به ؛ل آيديمقام عصمت الهي نا

دانيم  مي ـ چند ولي بودند هرـ  با اين حال، خداوند مقام امامت را به ايشان نداد ،شدند
خداوند، موافق با حكمت است و در افعال و عمل خداوند اهمال و ستم  عمال همة اكه 

به مقتضاي ـ امامت جامعه و ولايت بر آن بود، لازم بود  ةشايست ،اگر زن. وجود ندارد
زيرا عدالت و حكمت خداوند اقتضا  ؛شد آن بانوي بزرگوار نيز امام ميـ حكمت الهي 

مستحق  ،اگر ماهيت زن. عداد و استحقاقش عطا كنداست ةهر شيء به انداز كه به كند مي
نيز مقام امامت و ولايت بر مسلمانان را  3ترديد حضرت زهرا ولايت بر مردم بود، بي

ديگري همچون  ةعلت واگذارنشدن ولايت به زنان پاكدامن و والامرتب. كرد پيدا مي
وقتي فردي كه ين، بنابرا. و مادران ائمه نيز همين امر بوده است 3آسيه، حضرت مريم

تواند  اجساد پاك و ارواح مطهر است، نمي ةدهند ذخيره سرّ الهي است و دامنش پرورش
حضرت  ةسير. به اين مقام برسد، نشان از عدم صلاحيت زن براي مقام ولايت دارد

كارهاي خانه را به آن   9زماني كه حضرت رسول. همين امر دلالت دارد رزهرا نيز ب
از  3، حضرت زهراواگذار نموداش  همسر گرامي بهر بيرون خانه را بانوي عزيز و كا
چنين  صاحب وسائل الشيعه، اين جريان را اين. خرسند شدند ، بسياراين تقسيم كار

از سندي بن  )25: ق1413حميري، ( عبداالله بن جعفر در قرب الاسناد«: كند نقل مي
: فرمودند 7كند كه امام باقر مي نقل 7از امام صادقو او تري خالب ومحمد و او از اب

تا درخواست كردند  9فاطمه از حضرت رسول خدا] حضرت[«علي و ] حضرت[
 3فاطمه ةآن حضرت دربار. كند] تقسيم كار[امور زندگي، ميان آن دو قضاوت  ةدربار
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علي نيز حكم كرد  ةدربار و  گونه قضاوت كرد كه كارهاي درون خانه را انجام دهد اين
داند از  فقط خدا مي: گاه حضرت فاطمه فرمود آن. بيرون خانه را انجام دهدكه كارهاي 

، چه )كارهاي خانه را به من سپرد( اينكه رسول خدا، ارتباط با مردان را از من برداشت
   .»اندازه خرسند شدم

اي  يعني ابوالبختري نيز خدشه ،يكي از راويان ةدربار. سند اين روايت صحيح است
نياز به  ،به هر حال اين سند. يما هرا بيان كرد ، پاسخ آنر جاي ديگردمطرح شده كه 

بيانگر اين روايت، بلكه  ؛شود آن، حكمي ثابت نمي ةزيرا به وسيل ؛بررسي گسترده ندارد
  . آن بانوي بزرگ است ةسير

  قرآن كريم: دوم
ن كنند كه زن بايد پوشيده باشد و با مردا بسياري از آيات قرآن كريم دلالت مي

جايز نيست  ،بنابراين. زنان است ةاين يك حكم اولي دربار. ارتباط نداشته باشد
به  ،زيرا اين امر ؛حكمي را براي زنان وضع كند كه نافي اين حكم اولي باشد ،خداوند

شدن  تشريع و تعطيل ةومرج در حوز وقوع هرج ؛ يعنيشود الخلو منجر مي نعةدو امر ما
صدور دو حكم متناقض از سوي خداوند، اين است  ةزمبرخي از احكام شرع؛ زيرا لا

شود كه با  حكم ديگري تشريع مي ،اما پس از آن ؛شود كه حكمي براي زنان وضع مي
زيرا دليل  ؛صدور اين كار از خداوند حكيم قبيح است. حكم اولي در تناقض است

ين دو حكمت؛ حال آنكه ا فقداندو حكم يا ناشي از جهالت است و يا اين تشريع 
عليم و حكيم است، حكمي را كه  ،و از آنجا كه خداوندصفت از خداوند به دور است 

امور اجتماعي برخي اختلاط با مردان از لوازم . كند منافي پوشش زن باشد، صادر نمي
 پس خداوند چنين حكمي. مانند امامت جماعت، قضاوت، امامت جمعه و ولايت است

  .  كند براي زنان تشريع نميرا ) جواز تصدي مناصب اجتماعي(
اين نتيجه حاصل با قراردادن آيات قرآن كريم در كنار حكم عقل،  ،از سوي ديگر

آيات از در اينجا به برخي . دار اين مناصب اجتماعي شود تواند عهده كه زن نمي شود مي
  :كنيم اشاره ميقرآن در اين رابطه 

 .گيريد قرار هايتان خانه در و ؛)33): 33(احزاب( »وقرَْنَ في بيوتكُنَّ« -1

 » وإذَِا سألَْتمُوهنَّ متَاعا فَاسألَُوهنَّ من وراء حجابٍ ذلَكمُ أَطْهرُ لقلُُوبكِمُ وقُلُوبِهنَِّ« -2
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 آنان از پرده پشت از خواستيد چيزى] پيامبر[ زنان از چون و ؛)53): 33(احزاب(
 . است تر پاكيزه آنان دلهاى و شما دلهاى براى اين .بخواهيد

3- » أَنت نِّي إنَِّكلْ مَا فَتَقبرَّرحي مطْني با فم َلك تإِنِّي نذََر برَانَ رمرَأةَُ عام َإذِْ قَالت
ا وِبم َلمأَع ّاللها أنُثىَ وتُهَضعإِنِّي و بر َا قَالتتْهَضعا وَفلَم يملْالع يعمالذَّكرَُ الس سلَيو تَضع

): 3(عمران آل( » كَالأنُثىَ وإِنِّي سميتُها مريْم وِإنِِّي أُعيذُها بكِ وذُريتَها منَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ
 تا كردم تو نذر دارم خود شكم در آنچه !پروردگارا: گفت عمران زنِ چون؛ )35-36
 شنواى خود تو كه بپذير من از پس، .باشد] تو رستشگرپ و دنيا مشاغل از[ ةشد آزاد

 آنچه به خدا و ـ ام زاده دختر من !پروردگارا: گفت بزاد، را فرزندش چون پس .دانايى
 را نامش من :)و همسر عمران گفت( نيست دختر مانند ،پسر و ـ بود داناتر زاييد او

 .سپارم مي تو به شده، رانده شيطان از را فرزندانش و او و نهادم مريم

 ولمَا ورد ماء مدينَ وجد علَيه أمُةً منَ النَّاسِ يسقُونَ ووجد من دونهِم امرَأتَينِ تذَُودانِ« -4
 و ؛)23): 28(قصص( »قَالَ ما خطَبْكمُا قَالَتَا لَا نسَقي حتَّى يصدر الرِّعاء وأبَونَا شيَخٌ كبَيِرٌ

 آب] را خود دامهاى[ كه يافت آن بر را مردم از گروهى رسيد، مدين آب به نچو
. كردند مى دور] را خود گوسفندان[ كه يافت را زن دو سرشان پشت و دادند مى

 آب] خود گوسفندان به ما: [گفتند چيست؟] كار اين از[ منظورتان: گفت]  موسى[
  .است سالخورده پيرى ما پدر و برگردانند] را گوسفندانشان همگى[ ،شبانان تا دهيم نمى

بيانگر لزوم پوشش زن و عدم وجود دارد كه چند موارد بسياري در قرآن  هر
كند كه  دلالت مي ،اول ةآي. كنيم اختلاط با مردان است، اما به پنج مورد بالا بسنده مي

دوم نيز  ةآي .يايندباضطرار از خانه بيرون شرايط در  فقطزنان بايد در خانه بمانند و 
. واجب است حجاب داشته باشند ،كند كه زنان به هنگام گفتگو با مردان دلالت مي

 لَيس و«: كند كه مرد براي مشاغل اجتماعي آفريده شده است سومين آيه نيز دلالت مي
گويد كه  چهارم نيز مي ةآي. پس زن براي اين مشاغل آفريده نشده است .» كالَأُْنثى الذَّكرَُ
پس . اند ، شباني را پذيرفتهبود تران شعيب به دليل اينكه پدرشان سالخورده شدهدخ

وليت را ؤرا انجام دهد، اين مس اما اگر مرد نتواند آن ،چوپاني از كارهاي مردانه است
  . كشد زن به دوش مي

به اختلاط با مردان منجر حكم اولي اين است كه اگر حضور زن در جامعه  ،بنابراين
ترديد، در مواردي كه جامعه به زنان نياز  بي! بله. د زن به جامعه جايز نيست، وروشود
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پزشكي، رياست مجامع زنان، آموزش به زنان و دختران و ديگر اموري  اموردارد، مانند 
خورد و  ماند، حكم اولي تخصيص مي كه با انجام آنها از سوي زنان، جامعه سالم مي

اسلامي به پزشك، مدير، بازرس،  ةزيرا جامع ؛ه شوندزنان در اين باره بايد وارد جامع
  . نياز فراوان دارد ،معلم و استاد زن

  روايات :سوم
رواياتي كه دلالت بر عدم صلاحيت زن براي انجام مشاغل اجتماعي دارند، فراوان 

  : توان به چند دسته تقسيم كرد اين روايات را مي. هستند
بلكه اين روايات  ؛شدن شهادت زنان داردن رواياتي كه دلالت بر پذيرفته :الف

فقيهان بر اين باورند كه . حق شهادت دارند ي،گويند زنان فقط در امور بسيار اندك مي
و برخي فروع باب ديات و دين حق اداي  ـ مانند دماء ثلاثه ـزنان فقط در امور زنانه 

   .؛ هر چند اختلاف نظرهايي هم وجود داردشهادت دارند
بودن شهادت زن در امور اجتماعي يا جمعي،  كند كه باطل ادعا مي »رجواه«صاحب 

رواياتي  نيز» الشيعه وسائل«صاحب  12).171: 41، ج1362النجفي، (امري اجماعي است 
ق، 1414الحر العاملي، ( سترا در باب چهاردهم از ابواب شهادت در اين باره آورده ا

  . )332: 27ج
دادن  شهادت رفته شده است كه فردي كه صلاحيتاز نظر عقل، امري پذياين موضوع 

كسي كه صلاحيت قضاوت ندارد،  و عهده بگيرد رتواند قضاوت را ب ندارد، نمي
  .توانند حاكم جامعه شوند پس زنان هرگز نمي. تواند حكومت كند نمي

. توانند در نماز، امام جماعت باشند زنان نميبر اينكه كنند  رواياتي كه دلالت مي :ب
در باب بيستم از ابواب جماعت ذكر رواياتي را در اين رابطه  »الشيعه وسائل«ب صاح

  . )333: 8همان، ج( كرده است
 ،جواز امامت زنان براي زنان ةدربار :در بسياري از احاديث اين باب، از امامان

دهد كه عدم جواز امامت جماعت آنان براي  نشان مي مسأله اين. ال شده استؤس
كند كه  حكم مي ،عقل نيز بر اساس قياس اولويت قطعي. مسلّم بوده استامري  ،مردان

 رتواند امامت جامعه را ب تواند امام جماعت باشد، به طريق اوَلي نمي اگر كسي نمي
  . بالاتر از امامت در نماز جماعت است ،امري كه به مراتب ؛عهده گيرد
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همه بر يك امر  ،استروايات فراواني كه شمار آنها نزديك به ششصد حديث  :ج
اين روايات در جلد چهارم . كنند و آن عدم جواز ورود زنان به جامعه است دلالت مي

اين روايات بر حرمت ورود زنان به نپذيريم كه اگر  حتي. اند نقل شده »الشيعه وسائل«
پس . كراهت شديد اين امر هستند ةنشانبايد بپذيريم كه جامعه دلالت دارند، دست كم 

نيست كه خداوند سبحان، ولايتي را به زنان واگذار نمايد كه نيازمند ورود زنان جايز 
منكر كراهت آن امري كه اگر نگوييم حرام است،  ؛به جامعه و اختلاط با مردان است

   .توانيم بشويم نيز نمي
جامعه بر صلاحيت ولايت  ،زنانبر اينكه كنند  صراحت دلالت مي رواياتي كه به :د

برخي از . آن رستگاري و سعادت جامعه نخواهد بود ةاگر چنين شود نتيج ،را ندارند
اند و برخي ديگر نيز به دلالت تضمني  اين معنا را بيان كرده ،اين روايات به صراحت
  : كنيم اشاره ميبرخي از اين روايات به در اينجا . بيانگر اين حكم هستند

 ؛)16660ح، 263: 14ق، ج1408، ميرزاي نوري( »لايفلح قوم ملكت عليهم امرأةٌ«
  .شود قومي كه زن بر آن حكومت كند، رستگار نمي

كه به دليل تشابه با روايت بالا، فقط متن عربي آنها نيز وجود دارد  يروايات ديگر
  :كنيم را بيان مي

: 1363؛ الحراني، 212: 15، ج1403مجلسي، ( »لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلي امرأة« -
35.(  
: ق1407البطريق،  ؛ ابن194: 32، ج1403مجلسي، ( »يفلح قوم ولوّا أمرهم امرأةلن « -

455.(  
  ).297: ق1416 شيخ مفيد،( »لن يفلح قوم تلي أمرهم امرأةٌ« -
  ).227: 6ق، ج1407ابن ابي الحديد، ( »لن يفلح قوم تدبر أمرهم امرأةٌ« -

اگر . شيعه و سني آمده استمختلف در منابع روايي  به بيانهايمضمون اين روايات 
به سوي خير  ـ كنند كه در يك جامعه واحد زندگي ميـ اين حكم براي هدايت مردم 

توان فرض كرد كه جامعه با رهبري زن به فلاح  دنيا و آخرت تشريع شده است، نمي
  . تواند بر جامعه حاكم شود ند كه زن نمينك اين روايات دلالت مي. برسد

ظهور تام  ،پردازيم كه در عدم جواز ولايت زن بر جامعه ايتي مي، به دو روادامهدر 
  : دارند
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 هنگامي«: كنند كه فرمود نقل مي 9روايتي است كه اهل سنت از رسول خدا :اول
 به كارهايتان و باشند سخاوتمندانتان شما توانگران و نيكانتان ،شما زمامداران كه

 است بهتر شما براي درون زمين از زمين روي ،موقع اين در شود، انجام مشورت
 بخيل افراد توانگرانتان و دانب زمامدارانتان اگر ولي ؛)هستيد بقا و زندگي شايسته(

باشند و امورتان به زنان واگذار شود، در اين صورت، زير زمين از روي آن براي شما 
   ).2القائمه ، 379: 1ابن بسيوني زغلول، ج( »)شايستگي بقا نداريد(بهتر است
گروه سركش ! به خدا سوگند«: فرمودند 7امام حسين كهشده است  روايت :دوم
كشند، خداوند به آنها لباس خواري فراگير خواهد پوشاند و شمشيري برنده بر  مرا مي

بر آنان كسي را مسلط خواهد گردانيد كه آنان را خوار كند تا  .]فرود خواهد آورد[ آنان
زيرا زني از آنان بر آنها حكومت خواهد كرد و  ؛داينكه از قوم سبأ نيز خوارتر شون

   13.»درباره جان و مال آنها حكم خواهد داد

  اجماع :چهارم
زيرا اجماع  ؛دار امور جامعه شود تواند عهده كند كه زن نمي اجماع نيز دلالت مي

تواند امام جماعت و يا امام جمعه باشد و نيز  اماميه اين است كه زن نمي ةشيع
تواند مقامي بالاتر از اين  كه زن نمي وجود دارداجماع  اينپس . قاضي شود تواند نمي

  . يعني ولايت را به عهده گيرد ؛مقامها
گويد اجماع بر اين است  مي  ـ تر نيز گفته شد گونه كه پيش همانـ  صاحب جواهر

نقل شده مقدس اردبيلي، قائل به جواز  از آنجا كه .فقط براي مردان است ،كه قضاوت
به دليل اختلاف نظر مرحوم مقدس فوق را اجماع  ،اين امر بوده است برخي معاصران

اجماع در  از نظر ما،. پذيريم اما ما چنين ديدگاهي را نمي ،اند دانستهمعتبر غير اردبيلي، 
  : زيرا ؛اين مسأله، تام است

 وياز ظاهر سخن علاوه  به. اثبات نشده است ايشانصحت اين نسبت به  :اولاً
محقق ( بودن قضاوت زن، تام نيستند براي ممنوع ،شود كه ادله چنين برداشت مي

 شود كه قائل به جواز شويم منجر به اين نمي ،اين امر 14.)15: 12ق، ج1414اردبيلي، 
اين  كه  توان گفت بودن قضاوت زن را اثبات كند، نمي اگر ادله نتواند ممنوعو حتي 

؛ شود در اين موارد، حكم به مقتضاي اصل صادر مي .دليلي بر جواز قضاوت زنان است
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قضاوت . »مگر اين تسلط با دليل ثابت شود ؛اي ندارد هيچ كس بر ديگري سلطه« يعني
 پس براي امكان قضاوت براي هر. باشد مي نيز به معناي تسلط قاضي بر دو طرف دعوا

د ندارد، بايد به همان دليلي وجو ،از آنجا كه براي قضاوت زنان. كس نياز به دليل داريم
كه شود  روشن مي توضيحاين  با. پس قضاوت زنان جايز نيست. اصل اولي رجوع كرد
و آنچه به او  استنيز قائل به جواز قضاوت براي زنان نبوده  مرحوم مقدس اردبيلي

  . شود، نادرست است نسبت داده مي
كنيم كه  ، حكم ميبا توجه به عدم جواز قضاوت براي زنان، به طريق اولويت قطعي

  . تواند به مقام ولايت برسد زن نمي
باز بايد گفت، اين  ،حتي در صورت درستي قول منسوب به اين فقيه والامقام :ثانياً

در [زيرا اين سخن از موارد نادري است كه  ؛كند اي وارد نمي ديدگاه به حكم ما خدشه
فقيهان  ةه در برابر ديدگاه قاطبديدگاه اين فقي. قابل توجه نيست] برابر ديدگاه اكثريت

زيرا  ؛قول مشهور اصحاب را برگير«: اند كه به ما فرموده همچنان ؛بايد كنار گذاشته شود
ق، 1408ميرزاي نوري، ( 15»در امر اجماعي ترديدي نيست، امر شاذّ و نادر را رها كن

  .)133: 4ق، ج1405جمهور،  ابي ؛ ابن245: 2ق، ج1403؛ مجلسي، 303: 17ج
اربعه به طور تمام و كمال دلالت  ةكه ادل گردد ميروشن  توجه به آنچه گفته شد با
 . از شرايط ولي فقيه است »مردبودن« بر اينكهكنند  مي

  نداشتن سوء پيشينه و اشتهار به بدنامي: شرط يازدهم
كسي كه در دوران جواني يا يكي از مراحل زندگي خود به يك ويژگي ناشايست 

تواند به مقام  داراي اين ويژگي هستند، نمي ،به طوري كه فقط اراذل ،دباشبوده مشهور 
به حكم عقل، فردي كه به دليل ارتكاب يكي از گناهان مانند زنا، سرقت . ولايت برسد

توبه كرده و از زاهدترين  ،پس از آن اگر چهيا شرب خمر، حد بر او جاري شده است، 
تواند رياست  اين فرد نمي ـ ضيل بن عياضشر حافي يا فُمانند بـ مردم شده باشد 

  :اربعه گوياي درستي اين  سخن هستند ةادل.  جامعه را به عهده گيرد

  عقل - الف 
دلالت عقل بر لزوم برائت ولي فقيه از بدنامه و لزوم نداشتن سوء پيشينه، امري واضح 

فاسق بوده قرارگرفتن جامعة اسلامي زير فرمان كسي كه در گذشته،  ،است؛ زيرا عقل
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تواند بر مسلمانان ولايت  پس به حكم عقل، فرد فاسق نمي. داند است را امري قبيح مي
در نتيجه . كنند داشته باشد؛ زيرا مردم جامعه به دستورات و اقدامات او اعتماد پيدا نمي

گرفتن جامعة  حال آنكه دليل تشريع ولايت، سامان. شود جامعه دچار تنش و نابساماني مي
يافتن فرد بدنام، نقض غرض  بنابراين، جواز ولايت. ي و جلوگيري از  افول آن استاسلام

  . زند است و اين كار از حكيم عليم سر نمي
علامه ( است دانستهطهارت مولد را از شرايط نبوت  علامه حليّ، ،به همين دليل

 طوسي نيز در شرح بر اشارات به همينخواجه نصير الدين  16.)472: ق1417حلي، 
  .)371: 3ج الطوسي،( مطلب اشاره كرده است

  كتاب - ب
. يافتن، تام و كامل است نداشتن بدنامي براي ولايتشرط دلالت قرآن نيز بر لزوم 

 شتكه پس از گذ چنين آورده است 7حضرت يوسف ةبيان سير درقرآن كريم 
و از ابود خوابي كه ديده  ة، عزيز مصر خواست درباربودن يوسف يزندان ازمدتي 

آن حضرت براي تبيين پاكي خويش از زندان بيرون نيامد تا اينكه اتهام . نظرخواهي كند
قاَلَ ارجِع إلِىَ ربك فَاسألَهْ ما «: چنين گفتمصر عزيز  ةخود را مطرح كرد و به فرستاد
 نزد فرستاده آن كه هنگامى پس؛ )50): 12(يوسف( » بالُ النِّسوةِ اللاَّتي قطََّعنَ أيَديهنَّ

 كه زنانى آن حال بپرس او از و برگرد خويش آقاى نزد: گفت]  يوسف[ آمد، وى
  است؟  چگونه بريدند را خود هاى دست

چيز خواست نادرستي اتهام فسق را ثابت كند و  در حقيقت آن حضرت پيش از هر
جنسي  از همان دوران جواني كه اوج شهوت و او نشان دهد اين اتهام حقيقت ندارد

كند كه به دنبال  اعلام مي ،سپس آن حضرت .هر انسان است، پاكدامن بوده است
خواهد به حاكم و مردم ثابت كند  بلكه مي ؛گيري از زليخا و يا زنان ديگر نيست انتقام

ذلَك ليعلَم أَنِّي لمَ أخَُنهْ «: فرمايد به همين دليل مي. نه از فاسقان ،كه او از صالحان است
 من بداند] عزيز[ كه بود آن براى]  حيثيت ةاعاد درخواست[ اين ،)52: همان( »الغَْيبِبِ

بان سلطان نبايد از بدنامها و ، مقرّ]طبق قانون آن زمان[زيرا ؛  نكردم خيانت او به نهان در
الآنَ «: در اين هنگام بود كه زن عزيز مصر گفت. انسانهاي داراي سوء پيشينه باشند

 صحصحهْن نَّفسع دتُّهاوقُّ أَنَاْ رْكه بودم من. شد آشكار حقيقت اكنون؛ )51: همان( »الح  
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پاكدامن و انساني  ،عزيز مصر و مردم دانستند كه يوسفو اين چنين خواستم  كام او از
خطاب چنين بان سلطان شد و عزيز مصر به او او از مقرّ ،به همين دليل. صالح است

 و بامنزلت ما نزد امروز تو: گفت ؛)54: همان( »مينٌك الْيوم لدَينَا مكينٌ اإِنَّ قَالَ«: كرد
   . هستى امين

 كند پاكدامن است چيز ثابت مي يكي از پيامبران الهي است كه پيش از هر ةاين سير
داري  حكومت ةسپس وارد حوز. و سوء پيشينه در پروندة زندگي او رقم نخورده است

 ديگران، ةدربار آياكند،  خواهد وارد حكومت شود، چنين مي پيامبري كه مياگر . شود مي
وجوب  دلالت اين آيه بر! توانند به اين مقام برسند؟ توان گفت حتي با سوء پيشينه مي مي

  . هاي جنسي و ديگر گناهان و فجور، تمام و روشن است طهارت از رسوايي

  اجماع - ج
آميز بر او  و كار فسق  اگر كسي به دليل معصيت اجماع بر اين امر واقع شده است كه

. تواند امامت جماعت را به عهده گيرد حد زده شده و يا مبتلا به پيسي يا جزام است، نمي
تواند مجري  پس خودش نمي. تواند قاضي شود؛ زيرا حد خورده است همچنان كه نمي

تواند  م، چنين فردي نميگويي مي) طريق اولي(اكنون به دليل اولويت قطعي . حد بشود
فردي كه داراي سوء پيشينه است و آبروي او رفته . دار باشد ولايت بر مردم را عهده

تواند بر مسند ولايت بنشيند؛  ، نمي]چند اكنون، ديگر شرايط ولايت را داراست هر[است، 
  . كه مردم به فرامين او اعتماد ندارند و به آنها احترام نخواهند گذاشت چرا

  سنت - د
تواند  نمي دلالت دارند كه فرد داراي سوء پيشينه و سابقة بد،بر اين بخشي از روايات 

است كسي كه به خداوند كفر ورزيده و يا مشرك شده . دار شود را عهدهولايت منصب 
يا اينكه پدر و مادر او و  ـ زدن يك پلك ةبه اندازدر مقطعي كوتاه از زمان و چند  هر ـ

كه  همچنان ؛ا امام شوديتواند به مقام پيامبري برسد  ، نمياستين بوده از كفار يا مشرك
اشهد «: چنين آمده استدر زيارت وارث . جايز نيست ويرهبري جامعه و ولايت براي 

لم بأنجاسها و  انك كنت نوراً في الاصلاب الشامخة و الأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية
ق، 1403 مجلسي، ؛17ح، 113: 6، ج1365طوسي،  شيخ( »تلبسك من مدلهمات ثيابها
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  ).259: 98ج
: كند كه فرمود نقل مي 7، هشام بن صالح در روايتي صحيح از امام صادقهمچنين

لاَ « :استزيرا خداوند فرموده  ؛شود يده باشد، امام نميتكسي كه بت يا صنمي را پرس«
، 1367كليني، ( رسد به ستمگران نمي عهد من ؛)124 :)2( بقره( »ينَالُ عهدي الظَّالمينَ

  ).55: 11ق، ج1403مجلسي،  ؛1ح، 174: 1ج
در . كنند مباركه را تفسير مي ةكه اين آي وجود داردروايات بسياري  ،زمينهدر اين 

باب ، 174: 1، ج1367كليني، ( آوري شده است كتاب كافي بخشي از اين روايات جمع
بخشي از اين روايات  نيز  ر تفاسير البرهان و الميزاند). طبقات الانبياء و الرسل و الائمه

   ).267: 1تا، ج ؛ الطباطبائي، بي147: 1، جق1415 ،  البحراني(ست نقل شده ا

  ثبات شخصيت  : شرط دوازدهم
نداشتن اشتباه فراوان، فراموشي و  ـ اول :شود شامل مياين عنوان دو ويژگي را 

و فطرت و دورنشدن از فطرت و عدم تغيير بودن سليقه، طبيعت  ثابت ـ دومو  غفلت
  . سليقه

قاضي بايد  :نويسد يك قاضي ميبراي هاي لازم  در بيان ويژگي اللّه رૡॐهصاحب جواهر
 ،اين فقيه بزرگوار. حافظه باشد و از اشتباه و غفلت فراوان منزهّ باشد فردي خوش

  . )20: 40، ج1362النجفي، ( داند وجوب اين شرط را اجماعي مي
 :دنويس مي »هالفوائدالحائري«ويژگي دوم نيز مرحوم محقق بهبهاني در كتاب  مورد در

شدن  فردي باشد كه طبيعت و فطرتش ثابت باشد و از منحرف ،واجب است قاضي
در  ويحتي  ؛اين حكم، اجماعي است كند كه اضافه ميايشان سپس . منزّه باشد ،فطرت

: ق1415بهبهاني، ( هار ترديد كرده استها، اظ درستي اجتهاد فردي بدون اين ويژگي
  17.)36فائده ، 337

سخن فردي  ،اين شرط براي ولي فقيه نيز اين است كه عقل انسان وجوبدليل 
هفده  ،در علم اصول نيز دانشمندان. پذيرد را نمي كار اشتباه و فراموش ، پرحافظه كم

، اصالت عدم شروط نآ ةاز جمل اند؛ ذكر كردهحجيت خبر واحد، را براي ) اصل(شرط 
اين  اساسبر ـ اصالت عدم غفلت و اصالت عدم فراموشي  ،اشتباه، اصالت عدم سهو

زيرا اگر فردي زودباور و ساده باشد  ؛باشد ميدارد ـ ديدگاه كه فراموشي با سهو تفاوت 
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يا اينكه اشتباه، فراموشي و غفلت فراوان داشته  و  ثبات باشد يا فطرت و سرشت او بي
شده  گفتارها و اخبار نقل ،زيرا عقل انسان ؛توان به خبر و قول او اعتماد كرد نميباشد، 

گانه در اين فرد نيست و  كند كه اصول هفده كند و حكم مي از چنين فردي را باور نمي
  . اعتبار است خبرهاي نقل شده از سوي او بي

كه صاحب م هاجماعي . نيز چنين است) ادنفتواد(همچنين در باب قضاوت و افتاء
پس اگر كسي . باشد مي، در باب افتاء نيز جاري ستجواهر در باب قضاوت ادعا كرده ا

همچون علوم قرآن و حديث  ـ در مباني فقهي و اصولي و ديگر علوم لازم براي اجتهاد 
اش فراوان باشد،  فردي كارشناس و صاحب نظر باشد، اما حافظه او كم و فراموشيـ 

 ذكر شده است كهزيرا در باب اجتهاد و تقليد  ؛چه فقيه است ، اگرتواند فتوا بدهد نمي
عقلا چنين حكم  ةكه سير چرا ؛شود عقلا ثابت مي ةحجيت فتواي فقيه از باب سير

  . اي انسان بايد به متخصص همان مسأله مراجعه كند كند كه در هر مسأله مي
] مرجع[كه فتوادهنده  واجب است به فقيهي مراجعه كنيمكه اند  در احكام نيز گفته

شود و  كند فردي كه فراوان دچار اشتباه مي عقلا حكم مي ةكه همين سير همچنان. باشد
زيرا اشتباه فراوان او موجب  ؛تواند از متخصصان به شمار آيد حافظه است، نمي كم
  . كردهاي او اعتماد  ديدگاه ها و به گفتهنتوان كه شود  مي

. كند صدق ميبحث ما نيز  ةو مجتهد گفته شد، دربارقاضي  هر آنچه دربارة شرايط
شود و  شرايط علمي و عملي قضاوت را داراست، اما دچار اشتباه مي ةكسي كه هم

اما  ،شرايط افتاء را دارد ةكه همهم مجتهدي . تواند قضاوت كند حافظه است، نمي كم
  . شود صلاحيت افتاء از او سلب مي حافظه است، كم

از . داند عه اين است كه براي خلافت الهي، عصمت را شرط مياز امتيازهاي شي
پس كسي كه جانشين . مراتب عصمت، دوري از اشتباه، فراموشي و مانند آن است

را  ها يا نزديك به آن ويژگي ها شود، بايد همان ويژگي مي) :معصومين(خلفاي الهي
ا كسي كه ديدگاهش با زير ؛بودن سليقه است ها ثابت از جمله اين ويژگي. داشته باشد

و بلكه بايد گفت در ـ فتاواي فقيهان شيعه اختلاف بسيار دارد، در صحت اجتهاد او 
كه داشتن طبيعت و فطرتي درست و استوار، از  چرا ؛ترديد وجود دارد ـ اصل اجتهاد او

 رود، ابن جنيد كه از فقيهان بزرگ اماميه به شمار ميعنوان مثال،  به. شرايط اجتهاد است
هاي او توجهي  هاي فقهي مخالف مشهور شيعه، به ديدگاه به دليل داشتن ديدگاه
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 ؛كند اند فتاواي ابن جنيد به اجماع شيعه خدشه وارد نمي به طوري كه گفته 18؛شود نمي
، به جز است ندادهارائه زيرا در بسياري از مسائل اجماعي، هيچ فقيهي ديدگاه متفاوتي 

  !ابن جنيد
ديدگاه مشهور اصحاب را بپذير «اساس روايت  معنا، در علم اصول بربا توجه به اين 

؛ 21413ح، 303: 17ق، ج1408ميرزاي نوري، (» و به ديدگاه شاذّ و نادر توجه نكن
اند كه  گفته )229ح ،133: 4ق، ج1405؛ ابن ابي الجمهور، 245: 2ق، ج1403مجلسي، 
مبني است ايت ارشاد به حكم عقل اين رو. گيرد مورد توجه قرار نمي ،هاي شاذّ ديدگاه

اين اصل را  ،نه اينكه روايت ؛هاي نادر در برابر ديدگاه مشهور بر عدم توجه به ديدگاه
  . رود تعبدي نيست، بلكه از احكام عقلي به شمار مي ،پس اين حكم. تأسيس كرده باشد

ايد اذعان بترديد  اهميت مقام قضاوت و افتاء با مقام ولايت بر مردم، بي ةبا مقايس
حافظه باشد و دچار اشتباه و  از شرايط ولي فقيه نيز اين است كه خوشكرد به اينكه 

او بايد از استقامت و ثبات طبيعت و سرشت استوار . فراموشي و سهو فراوان نشود
در غير اين صورت، . هاي او را بپذيرند ديدگاه ،برخوردار باشد تا مردم به حكم عقل

  . هاي او توجهي نخواهند كرد يدگاهها و د عقلا به گفته

  تمرو: شرط سيزدهم
از آنجا كه اين نيز از شرايط ولي فقيه . اين شرط در واقع، متمم بحث عدالت است

  :گوييم و بلكه از مهمترين شرايط آن است، در اينجا به تفصيل درباره آن سخن مي
فردي است كه متولي يك  كند، از شرايط هر دار مي ت را خدشهبودن از آنچه مرو منزهّ

نداشته  تكند كه اگر كسي مرو شود؛ زيرا عقل به طور مستقل، حكم مي امر اجتماعي مي
نداشتن   ـ اول: شود بودن از دو امر ناشي مي تمرو توان به او اعتماد كرد؛ زيرا بي باشد، نمي
  .عدالت ةنبودن ملك ـ دوم؛ بلوغ عقلي

مام جماعت، قاضي، مرجع تقليد، ولي فقيه و عقل و عدالت نيز از شرايط عمومي ا
در ولي فقيه نيز  ،بنابراين. كند هر فردي است كه در يك زمينه بر ديگران ولايت پيدا مي

ت از او سرشرط اين است كه كاري بر خلاف مرو ت او مخدوش نگرددنزند و مرو .  
از شرايط  دلالت دارند كه اين شرط ،اي از روايات علاوه بر حكم عقل، مجموعه

  . يافتن بر مردم است ولايت
ت ممكن است سه معنا داشته باشدمرو :  
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چه  اگر ؛انجام كاري كه نشان از عدم پايبندي فرد به احكام شريعت و دين است -اول
 مرتكب شود،اگر كسي چنين كاري را  ،بنابراين. خود آن كار از نگاه اسلام حرام نباشد

نماز جماعت و  ةفردي صلاحيت قضاوت، اقام پس چنين. مروتي اوست بي ةنشان
  . ولايت بر جامعه را ندارد

  حفظ هويت جمعي -دوم
االله بروجردي اين يةآ. مروت شده است اگر كسي هويت جمعي خود را حفظ نكند، بي

آوردن هويت جمعي واجب نيست؛ اما حفظ  به دست«كردند كه  عبارت را بسيار تكرار مي
اين شرط، براي قاضي، شاهد، مرجع تقليد و نيز ولي فقيه  .»و پاسداشت آن واجب است

الاسلام بيان كرده است، فرد متكدي و گدا  عئهمچنان كه محقق اول در شرا ؛لازم است
 ،ق1403محقق حليّ،( تواند شهادت بدهد و در دادگاه به عنوان شاهد حاضر شود نمي
   20.اند را دادهفقيهان مشهور شيعه نيز پس از وي همين حكم  19).119: 4ج

ت را از تن بيرون كرده است و هر مرو ةجام ،راز اين حكم اين است كه فرد گدا
عدالت از او  ةدر نتيجه ملك. دهد كاري را كه به دور از شأن مؤمنان باشد، انجام مي

تواند قضاوت كند و نيز صلاحيت پذيرش ديگر مناصب  پس او نمي. شود سلب مي
برخي از فقيهان عدم حفظ هويت جمعي . دادگاه را ندارداجتماعي و حتي شهادت در 

ميان اهانت به ديگران و اهانت به نفس و هتك «: اند را از گناهان برشمرده و گفته
من أهان ولياً فقد «: فرمايد مي] قدسي يدر حديث[ خداوند. ها تفاوتي وجود ندارد حرمت

، 268: 12ق، ج1414رالعاملي، ؛ الح6ح، 144: 1، ج1367كليني، ( 21»بارزني بالمحاربة
 .)65: 4ق، ج1403؛ مجلسي، 10350ح، 103: 9ق، ج1408؛ ميرزاي نوري، 16276ح

 و اش را حفظ نكند، به نفس خويش توهين كرده است پس اگر كسي هويت اجتماعي
ـ كه با خدا به جنگ برخيزد  هر. كه چنين كند، به مبارزه با خدا برخاسته استكس  هر

  .عدالت ندارد ـ ق استاگر نگوييم فاس
  شرافت خانوادگي - سوم

اي  اگر كسي از خانواده. اي شريف است داشتن خانواده ،داشتن سومين معناي مروت
تواند متولي يكي از امور  فرومايه و داراي منزلت پايين برآمده باشد، از نگاه عقل، نمي

  . اجتماعي شود
ن ميان طبقات مختلف اجتماعي گذارد البته اين به معناي تبعيض نژادي و تفاوت
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شدت  اسلام به و هم قبيح است ،از نگاه عقل ، همگذاردن زيرا تبعيض و تفاوت ؛نيست
گيري  بلكه منظور اين است كه تربيت خانوادگي در شكل ؛با آن مخالفت كرده است

ي ا هپرهيز كنيد از سبز«: فرمود 9رسول خدا. كند ايفا مي عمدهشخصيت انسان نقشي 
زن : بر مزبله چيست؟ فرمود ةسبز! اي رسول خدا: ال شدؤس! مزبله استكه بر 

؛ شيخ طوسي، 4ح، 332: 5، ج1367كليني، ( »بد، رشد يافته است ةزيبارويي كه در خان
   ).25001ح، 48: 20ق، ج1414العاملي،  ؛ الحر17ح، 403: 7، ج1365

. را ناديده گرفت توان آن كند كه نمي بد در تربيت زن نقشي ايفا مي ةخانواد ،بنابراين
 صحيح،اي شريف و اصيل منتسب نباشد و از تربيت خانوادگي  پس كسي كه به خانواده

هاي والاي  تواند به جايگاه نمي ـ مانند اراذل و افراد فرومايهـ  چنداني نبرده باشد ةبهر
  . مهم را به دست گيرد ياجتماعي برسد و مناصب

در . مورد تأكيد قرار گرفته است :هل بيتاين مطلب در بسياري از روايات ا
 7از فرمايشات گهربار حضرت عليهمگي كنيم كه  اينجا چند روايت را نقل مي

  : هستند
 ).7858كلمة ، 343: 1378  آمدي،( 22»زوال الدول باصطناع السفل« -

 ).348: همان( 23»الأمل خاب السفلّ ساد اذا« -

 ).347: همان( 24»امالأي نوائب من اللّئام دول« -

 ).همان( 25»امالكر مذلةّ اللّئام دولة« -

 ).348: همان( 26»الأفاضل هلك الأراذل ملك اذا« -

 ).همان( 27»الكرام اضطهد اللّئام استولى اذا« -

 ).342: همان( 28»همعايب و هيمساو تكشف اللّئيم دولة« -

ندادن كاري كه نشان از عدم  به معناي انجام -1 :ت سه معنا داردمرو ،بنابراين
به معناي اصالت و شرافت  -3حفظ هويت جمعي و  -2؛ دي به شرع باشدپايبن

  . خانواده
زيرا در اين صورت است  ؛ت به هر سه معنا شرط استبراي ولي فقيه داشتن مرو

شريعت اسلام . كند نمي منعهاي ولي فقيه  ها و ديدگاه كه عقل، انسان را از پيروي گفته
بودن ولي فقيه از آنچه كه به  وجوب منزهّ ،براينبنا. نيز اين حكم را تأييد كرده است

كند، مورد تأييد عقل و نقل است خدشه وارد مي ،تمرو .  
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  گيري نتيجه
گانه براي ولي فقيه  ، شرايط سيزدهشدبيان ـ بخش اول و دوم ـ آنچه در اين نوشتار 

ولايت شايستگي رسيدن به  ،يابد كه هيچ كس گرامي در اين سطور در مي ةخوانند. بود
پس اگر حتي . گانه را دارا باشد اين شرايط سيزده ةبر جامعه را ندارد، مگر اينكه هم
  . صلاحيت رسيدن به اين جايگاه مهم را ندارد يكي از اين شرايط در فردي نباشد،

 ؛رأي هستند هم ،براي ولي  شده ظاهر اين است كه عقل و نقل هر دو در شروط بيان
 .كند گاه عقل و نقل را تأييد ميكه اجماع نيز ديد همچنان

  
  ها يادداشت

رهايي از رذايل  ةظاهر اين است كه عدالت به ملك: تفاوت ميان عدالت و طهارت باطن .1
 ةمرتب ،بنابراين. كند مياشاره شدن به فضايل  ولي طهارت باطن به آراسته ،اشاره دارد

  .عدالت است ةملك بالاتر و والاتر از  ،طهارت باطن
قوي است و اين  ةقدرت قدسي و ملك] دارا بودن[ ،از اين شرايط: فرمايد ايشان مي. 2

  .ترين شرط است اصلي
، اينكه به دنيا رو نياورده باشد و ...براي مجتهد، اموري شرط است: نويسد ايشان مي. 3

  . كندنو كوشش  آوردن آن تلاش دست براي به يعني ؛دنياخواه و غرق در آن نشده باشد
بلكه بايد غرق در دنيا ... بايد مرجع تقليد«: نگارند در تحريرالوسيله چنين ميايشان  .4

  .»نباشد و به آن حريص نباشد
   .»...عن المجنون، حتي يفيق.... ان القلم مرفوع... «در روايت آمده كه . 5
اه است و اطاعت او واجب از سياست آگ... ورزد است كه جهالت نمي] آگاه[امام فردي عالم. 6

  . است
  .خويش، يورش برند ةتوانند به آگاه به زمان ها نمي امور شبهه و تاريكي. 7
كه ) پارسايي(اريگپرهيز: فقط فردي كه داراي سه شرط باشد، صلاحيت امامت دارد. 8
بردباري كه با آن بر عقل و خرد خويش . او را از معصيت خداوند باز دارد] اين ويژگي[

طوري كه براي آنان همچون پدري  به ؛كردن بر زيردستان ولايت] اعمال[خوب . ط باشدمسل
  . مهربان باشد

 نبردى براى گيرى كناره]  هدفش[ آنكه مگر -كند پشت آنان به هنگام آن در كه هر و. 9
 خواهد گرفتار خدا خشم به قطعاً - باشد]  همرزمانش از ديگر[ جمعى به پيوستن يا] مجدد[

  . است سرانجامى بد چه و است دوزخ جايگاهش و شد
مروج  مسعودي، :ك.فتح مكه ر ةجزئيات روايات مربوط به آن حضرت در واقع ةدربار. 10

  .232: 7، جلابن هشام يةالنبو ةالروض الانف في شرح السيرسيدرضي، ، 290 :2، جالذهب
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ابن ابي : نيز ؛176متحك، نهج البلاغه. ابزار رياست و زمامداري، داشتن شرح صدر است. 11

 ؛ مجلسي،7825 ة، شمار342: غررالحكم ؛ آمدي،407: 18، جشرح ابن ابي الحديدالحديد، 
  .357: 72، جبحارالانوار

. دادن، اصل هستند، امري معلوم است در اينكه مردان در شهادت... «: نويسد ايشان مي. 12
  .»ام بلكه خلافي در اين باره نيافته

صدوق،  »امالي«و نيز  313صفحة ؛44لد، ج»بحارالانوار«در  بخشي از اين حديث. 13
  . طور كامل در جوامع روايي يافت نشد اما همه حديث به ،ستآمده ا 153صفحة

اما شرط مردبودن در اموري كه انجام آنها براي زنان جايز «: دفرماي زيرا ايشان مي. 14
؛ بله، ديدگاه مشهور اين است .اما در غير آن دليلي روشن نداريم ،نيست، امري ظاهر است

  .»اما منع كلي اين امر، محل بحث است ،اگر اجماعي بود، پس نياز به بحث نداشت ولي
  .يافت نشد» در امر اجماعي ترديدي نيست«عبارت مذكور، البته در منابع . 15
ر آنچه كه منفو و هر«: نويسد ايشان در اشاره به صفاتي كه نبايد در پيامبران باشد، مي. 16

  .»...مانند ناپاكي پدر و زناكاري مادران و  ؛است
زيرا اين ويژگي آفت حس  ؛سليقه نباشد كج«: نويسد ايشان در بيان شرايط اجتهاد مي. 17

  .»دروني انسان است
در اين كتاب مسائل فقهي بسياري را  .مجموعة فتاوي ابن الجنيد: ك.ردر اين زمينه . 18

  . شيعه متفاوت استمشهور فقهي  هاي كنيد كه با ديدگاه مشاهده مي
در نتيجه با [خواربودن نفس است ةزيرا اين كار نشان ؛...شهادت گدا پذيرفته نيست«. 19
  . »]كند دريافت پول نيز اداي شهادت مي ةوعد
توان گفت اجماع  بلكه مي ؛نظر مخالفي در اين مسأله نيافتم«: نويسد صاحب جواهر مي. 20

  .)226: 18، جمستندالشيعهمحقق نراقي، ؛ 81: 41، جالكلامجواهرالنجفي، (» وجود دارد
  .»كسي كه به يكي از اولياء، اهانت كند، با من به جنگ برخاسته است«. 21
  . ها به سبب واگذاري امور حكومت به فرومايگان است زوال دولت. 22
 ىخوشبخت آرزوى ،آورند دست هب بزرگى و سرورى ،مردم بين در فرومايگان كه موقعى. 23
  .رود مي ميان از جامعه آن سعادت و

  .هاي روزگار است دولت فرومايگان از مصيبت. 24
  .است كريمان خوارى ]موجب) [مرتبه پست مردم يعنى( لئيمان دولت. 25
  .هرگاه افراد فرومايه و اراذل به ملك برسند، افراد فاضل و والا هلاك شوند. 26
  .گردند ميشدن فرومايگان، كريمان مغلوب  با مستولي. 27
  . هاي اوست ها و عيب دولت فرومايه، موجب آشكارشدن بدي. 28
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